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  ٢٠٢٢ نومبر ٢٨

 
  Michel Verret -  ٢٠٠٩ال ميشل وره در س

  ٣-مارکسيست ھا و دين

  درنگی دربارۀ خداناباوری مدرن

خدای قلب ھا ١.٢   
بيگانه تر ولی در :  نيز ھست ١ل ظھور درونی و قدسیخدا متعالی ولی در عين حا

کند ولی در عين حال تسکين نيز می دھد،  عين حال نزديکترين، آن کسی که تھديد می

. رسد سرنوشتی که گوش شنوائی ندارد، با وجود اين ندای دعا و راز و نياز به آن می

انی را که در منشأ چگونه اين تناقض را توضيح دھيم ؟ فرد مؤمن نيروھای فرا انس

تجربۀ دينی وجود دارد به شکل انسانی و شخصيت آرائی بازنمائی  و حتا با آنھا 

کند، يعنی يک جامعۀ تخيلی حقيقی که آئين دينی آن را به  رابطۀ انسانی برقرار می

  .شکل قوانين ثابت عرضه می کند

  ٢زنده انگاری١.٢.١

 در ويژهه بفقدان قدرت عمل (ھمانگونه که گفتيم، ناتوانی . کليد اين تناقض باز يک بار ديگر در خود انسان است

تعالی پيش از ھمه از تجربۀ عاطفی بر می . موجب ھيجان حسی می شود) روياروئی با نيروھای ناشناخته و سرکوبگر

                                                 
1 Immanence 

ظھور .  در اينجا ظھور درونی و قدسی ترجمه کرده ام، در خداشناسی به معنای ظھور خدا در جھان باطن آگاه انسان استکه» ايمنانس«
  . قدسی آن را گويند که انسان به حضور يا عمل خداوند در خودش آگاھی يابد

2 Animisme 
ان به آن اعتقاد دارند که تمامی عناصر طبيعت دارای روح و جان و ايندگرينی است که گئآ ) آنيميسم( يا باوری جان، اِنگاری زنده: ويکيپديا 

 .اند زنده
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می دھد اين موضوع را تجربۀ روزمره نشان .  زنده انگارانه استخود به خودتأثير پذيری عاطفی انسان بنابراين، . آيد

ًچارلز ديکنز غالبا در مقابل قھرمانان شجاع يا ترسوی داستان ھايش پويا نمائی خاصی را در چشم انداز  بازنمائی می : 

ما . کند کنيم طبيعت آواز می خواند، ترس شب را از موجودات تھديد آميز اشباع می وقتی احساس خوشبختی می. کند

خود ه کند که خود ب تأثير پذيری عاطفی ما را وادار می.  ناسزا می گوئيمبه سنگی که موجب به زمين افتادن ما شده

  ).يا فرافکنی کنيم( و انسانيت خاص خودمان را به روی آنھا بازتاب دھيم  برای اشياء روح و جان قائل شويم

ِراز اين بازتاب انسان انگارانه در وضعيت اجتماعی تأثير پذيری عاطفی انسان  ولون در اين زمينه ھانری. نھفته است ِ

ً ھيجان حسی گاھی به شکل ذھنی به شيوۀ  کاملا درونی و در تنھائی بدون ارتباط تجربه می ٣.پا فشاری کرده است

) رفتار، حالت چھره، فرياد( به شکل بيرونی از طريق سيستم علامت . ولی معنای عينی آن يک چيز ديگر است. شود

ھيجان حسی در واقع مشتمل بر وسيلۀ ارتباطات .  دارای ارزش زبان فوری استخود را نشان داده و عملکرد بيانی آن

به اين . ابتدائی است که به فردی که مشکل ارتباطاتی با گروه دارد اجازه می دھد تا امکان تطبيق خود را افزايش دھد

  ...ترتيب، گريه فراخوان تسکين است، فرياد به معنای طلب نجات و خنده به معنای شادی 

و تشکل آن از انسان به ...به اين ترتيب ھر تأثير پذيری عاطفی و حسی در فرد آدمی آغشته به جمع گرائی مستور است

ّو نيت، رفتار و ...ًانسان انتقال يافته و به شکل کاملا طبيعی افراد  و به ھمين گونه اشياء را مخاطب قرار می دھد

نيروھای طبيعی يا اجتماعی که بر ھستی ما حاکمند از اين قانون . ددھ رويکرد خاصی را به جھان بيرونی بازتاب می

 ٤اين نيروھا را  با شخصيت پردازی) انسان ھا(در مرحله ای خاص از فرآيند رشد ملت ھای متمدن، « . مستثنی نيستند

  ٥».جذب می کنند

 تسلط و چيرگی بر هونه اسطورھر گ«: گفت  مارکس می.  در واقع نخستين شکل از تسلط بر ناشناخته است٦فرافکنی

ًوقتی انسان ھا واقعا بر اين نيروھا : بخشد  نيروھای طبيعت در عرصۀ تخيل و توسط تخيل است و به آنھا شکل می

  فرد را از افسردگی ناشی از - فرافکنی – با وجود اين، تا اينجا ٧».روند تسلط يافتند، اين اسطوره ھا از بين می

شخصيت پردازی مترسک، آيا مشخص . عملکرد زنده انگاری نيز چنين است. کند میخصومت محيط زيست آزاد 

کردن، ناميدن و اندکی رام کردن آن نيست ؟ و  يا در ھر صورت تبديل آن به چيزی که قابل تحمل باشد ؟ وقتی مانع 

اميدانه پنجرۀ اميد در نتيجه، در وضعيت نا. گردد مفروض شکل بشری پيدا می کند، ژست بشری نيز امکان پذير می

  .شود گشوده می

  آئين ھا١.٢.٢

در غير اين صورت، حرکات جايگزين به . ًيگانه ژست واقعا متناسبی که بايد به کار برده شود حرکات فنی خواھد بود

: گفت  ھگل می. اين حرکات از نگرانی ما مشتق خواھد شد و  ناتوانی ما را جبران خواھد کرد: شود  ما عرضه می

                                                 
3 Henri Wallon : Les origines du caractère chez l’enfant, P.U.F., 1949 

) شخصيت بخشي نيز ترجمه شده است( برگزيده شده  Personnificationشخصيت پردازي در اينجا معادل : مترجم   4
شخصيت پردازي از جمله آرايه هاي ادبي است كه از . صة ادبي و روانشناختي تداخل دارد ولي با اندكي تفاوتمعناي آن در عر

: مثال ) : عيني و ذهني(انسان ديسي الهام مي گيرد و عبارت است از نسبت دادن خصوصيات انساني به حيوانات يا اشياء 
  .شاخه هاي درخت در باد فرياد مي كردند

5 Engels : Anti‐Dühring, Travaux préliminaires. P. 380 
6 Sur l’importance de la projection comme catégorie fondamentale de l’affectivité, voir par ex. Hesnard : 
Psychanalyse du lien interhumain, P.U.F., 1957 
7
 Marx : Contribution à la critique de l’économie politique, Editions Sociales, 1957, p. 174. 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

اتوماتيسم ھای حسی ھيجانی در واقع ھم زمان بيان ... فرياد زدن تسکين بخشيدن است»  تسلی دادن استيستن،گر«

ھيجان حسی : ھانری ولون اين موضوع را توضيح داده است . کنندۀ آشفتگی ھای عاطفی بوده و تسکين بخش است

 نفع ما در جھان بيرونی تغيير و تحول حرکت بدنی جايگزين حرکت فنی می شود، در فقدان شناخت حرکتی که بتواند به

دھيم و ھمين امر ما را تسکين می دھد و در  ايجاد کند، ما خودمان را در قالب آئين ھای بزرگ دراماتيک تغيير می

  .عين حال روی ديگران نيز تأثير می گذارد

 حراستی را بازی –قش امنيتی آئين ھا و رسوم در سطح جمعی ھمان ن. آئين جادوئی يا دينی خارج از اين قاعده نيست

ژست ورد خوانی يا دعا روی . عواطف نزد فرد آدمی بازی می کند) تسکين(ند که اتوماتيسم به طور کلی در ک می

باشد، اين است که ما را از تنش نوروتيک که ترس از ناشناخته ھا  دست کم آنچه در توان ما می. اشياء تأثيری ندارد

در جوامع بدوی، .  و کاستی ھای عمل و فن آوری ما را به شکل نمادينه جبران می کندخشدب ايجاد می کند رھائی می

. به اين معنا که پيش از عزيمت برای شکار، حيوان شکاری را جادو يا طلسم می کنند: سلاح ناکارآمد، شکار بد 

ُماھيگير  برتونی عليه  وفان ط  خود را از گزند ٨»لب بخشايشط «وفان ھای نيوفاندلند کاری نمی تواند بکند ولی با طُ

 ٩.کند مھره ھای تسبيح فرد مؤمن را از  بی حوصلگی نجات می دھد و سرگرم می. کند در امان احساس می

  .از   فن آوری شکت خورده و بد بخت، بدبختی فن آوری به وجود می آيد

  شناسائی ھويت١.٢.٣

آئين ھائی که از  طريق سنت تثبيت . شود اقعی ساطع میًبا وجود اين، از اين آئين ھای ظاھرا بی اھميت نيروئی و

 و به ما در مقابله با عزلت و  جويد شود، به صورت ابھام آميزی به گروه توسل می يافته، دارای معنای اجتماعی می

 و به اين ترتيب ھر  سازد  و در عين حال فرد را در جامعه و احساسات مشترک شريک می انزوا اطمينان می بخشد

مدت ھای مديد عملکرد کليسا برای باورمندان اسرار آميز . يک می تواند از آرامش و اطمينان خاطر  برخوردار باشد

  .پروراند و کليساھا را نيز به وجود آورد با وجود اين ھمان ھيجان حسی که خدايان را در تخيل می. نظر می رسيده ب

که پيش از اين گفتيم، ھيجان حسی    چنان١٠.وانشناختی استتأثير پذيری حسی  مشتمل بر اصل شناسائی  يا ھويت ر

ت در وضعيت فرد ر به شرک خواھد شد که غير به سھم خود قاداين فراخوان فقط وقتی شنيده. فراخواندن غير است

ت ھمذا:  ، يعنی با او ھمذات پنداری داشته باشد )يا فردی که احساس خودش را به نوعی بيان کرده(ھيجان زده باشد 

در نتيجه، ھر ھيجان حسی مشتمل بر  .  و مانند اينھا پنداری مادر با کودک، کودک با الگوھايش، ملت با قھرمانانش

موضوع . دست کم پيوند اجتماعی مسبوق بر آن را تقويت می کند. نقطۀ آغازين خود در حس مشترک اجتماعی است

مثل جشن، : ر تجمعات بزرگ اجتماعی قابل مشاھده است  دويژهه بنيروی انتقال و انتشار ھيجان حسی شناخته شده و 

 و  ھمين ھيجان حسی مشترک است که در گروه يگانگی  که پيوند شرکت کنندگان را تحکيم می کند... تظاھرات، نمايش

 .١١و نيروی فوق العاده ای به وجود می آورد

                                                 
  .در مسيحيت، اعتراف نزد كشيش موجب بخشايش گناهان مي شود: مترجم   8
9
  .جاي اوقات كسالت باره رسوم كسالت عادي را با كسالت زاهدانه جبران مي كند، وقت كشي زاهدانه ب  

Goethe : Notes et dissertations pour aider à l’intelligence du Divan, Aubier, p. 334. 
10 On consultera ici également Hesnard, op. cit. 

كند 	به همين علت نيز در ايران كنوني مي بينيم كه تا چه اندازه حكومت اسلامي با آگاهي از اين امر سعي مي: مترجم   11
 آنچه  را كه مربوط به حوزة وقت  و حتا هر جشن هاي ملي و مدني را به نفع مناسك ديني حذف كند و يا به حاشيه بكشاند

آزاد مانند ورزش و هنرها مي شود به علامات ديني مزين كند، تا جائي كه مناسك مذهبي به اندازه اي دچار تورم شده است 
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  جامعه۴.١.٢

 ھائی است که گرفتار مصيبت ھای گوناگون بوده و در احساس دينی به ھمين گونه عامل تحکيم پيوند تازه ای برای توده

احساس دينی گرفتاری ھا و بد بختی ھای توده ھا را تحمل پذيرتر . پراکندگی به سر می برند و فاقد انسجام جمعی ھستند

  .زيرا ھر جامعه ای يک نيروی متشکل است. کند ًکند، گرچه برای خروج از مشکلات عملا کمکی به آنان نمی می

جشن ھا و مراسم دينی : ًلکرد اجتماعی تشريفات آئينی غالبا در مورد جوامع بدوی مورد بررسی قرار گرفته است عم

: اين موضوع در مورد کليساھای مدرن نيز به ھمين صورت است . در جوامع بدوی موجب اتحاد و قدرت می شود

علاوه بر اين به صورت . ورمندان بين خودشانيعنی ھمذات پنداری باورمندان با خدای خودشان و ھمذات پنداری با

از بر خواندن، تکرار : سيستماتيک از امکانات ھمذات پنداری جمعی که در جوامع بدوی رايج بود استفاده می کنند 

 زيارت مدرن اين نوع اقدامات ھمذات پندارانه را در حد ١٢.ی، موسيقی و ريتمئمکانيکی سخنان و حرکات کليشه 

معنويت دينی از صحنه پردازی ھای عادی تفکيک پذير است، ولی به انديشيدن و احساس کردن . داردوسواس با خود 

  .عشای ربانی تداوم می بخشد در زمينۀ ھمذات پنداری معنوی و 

اين قدرت از گونه ھای . خدا از تخيل بر می آيد، ولی قدرت حاصله واقعی است. ايمان در تقرب به خدا  قدرت می گيرد

ھمان گونه که دورکھايم به آن باور داشت، پيوند اجتماعی با پيوند . گيرد  و احساسات مشترک دينی منشأ میھيجانی

ًپيوندھای عاطفی و معنوی فقط بعدا به اين :  داردء به نيازھا اتکاءانسجام جامعۀ بشری ابتدا. دينی مخلوط  نمی شود

ولی اين پيوندھای عاطفی و . شند بدان وابسته باقی می مانندکه آگاه با پيوند اوليه افزوده می شود که ھمواره بی آن

 تعصب دينی در خدمت پيکرۀ کل جامعه قرار می گيرد، ھمان گونه که در جامعۀ .معنوی  نقش کمتری نداشته اند

 ًکه بعدا رواج پيدا کرد، ھمواره مشتمل بر نيروی اجتماعی بوده بدوی جاری بوده يا يکی از بخش ھای آن به طوری

حتا وقتی که عنصر قابل انطباق معتبر برای کل جامعه را تشکيل ندھد، ھمواره يک طبقۀ اجتماعی ھست که از  . است

  .کليسای معصوم  و بی گناه و  بی غرض به ھيچ عنوان وجود خارجی ندارد. آن بھره برداری می کند

دين در .  نخستين راه کارھا را عرضه می کندھيجان حسی ناتوانی ما را بر ما آشکار و در عين حال در مقابله با آن

  .دھد جامعۀ انسان ھای ازخودبيگانه، شکل فرھنگی، فوری، و سپس انعکاس اين ديالکتيک عاطفی را تشکيل می

که ھمه جا خدايان را آفريده ) امروز اين را فرافکنی می ناميم(اين غريزۀ شخصيت پردازی بوده « انگلس می گويد 

جز  جھانشموليت ه در مورد دلايل اثبات وجود خدا چيزی را ثابت نمی کند ب) توافق جھانشمول(می است، و افکار عمو

انسان    ١٣». و به ھمچنين جھانشموليت دين به عنوان مرحلۀ گذار ضروری) فرافکنی(ھمين غريزۀ شخصيت پردازی 

  .کليد خدا است

  انسان ديسی خدايان ۵.١.٢

  )... عنی منشأ بشری خداي(  خصوصيت بشری اجتناب ناپذير او ءابتدا
                                                                                                                                                        

تئوكراسي براي تضمين حداكثري نيروهايش زبان عربي را نيز براي تسهيل . كه تقريباً همة وقت آزاد را تصرف كرده است
 16اصل « : قانون اساسي اجباري اعلام كرده است 16مومي به منابع اسلامي در برنامة آموزشي كشور مطابق اصل دسترسي ع

 با آن آميخته است اين زبان بايد پس از ـ از آن جا كه زبان قرآن و علوم و معارف اسلامي عربي است و ادبيات فارسي كاملاً
  ». رشته ها تدريس شودةسها و در هم كلاة متوسطه در همةي تا پايان دورئدوره ابتدا

12 Voir sur ces points les livres de De Félice : Foules en délire, Extases collectives, A. Michel, 
1947,  et  L’enchantement  des  danses  et  la magie  du  verbe,  A.Michel,  1957.  L’ensemble 
constitue avec un troisième volume un essai sur quelque formes inférieures de la mystique. 
13
 Engels : Anti‐Dühring, Travaux préliminaires, p. 380. 
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کنند و بر اين اساس پيوسته عليه فرضيۀ بنيادين خود  ًخدا شناسان دائما برای نظريات دينی تعبير انسانی عرضه می« 

، خدای انسان ١٦انسان ديسی:  می گفت ١٥ مسليه١٤».يعنی خصوصيت فرا انسانی دين دست به کار گناه آلودی می زنند

. استفاده می کند) فرافکنی(زادی ھمۀ اديان است، و از وضعيت شخصيت پردازی  در واقع انحراف مادر ١٧گونه

چگونه انسان ھا می توانستند از انديشيدن به خدايانی که مبتنی بر چھرۀ خودشان بود اجتناب کنند، در حالی که الگوی 

 داشتند سر  اين خدايان  می گفت، اگر گاوھا خدايانی می١٨کردند ؟ گزنوفانس جو می و آنھا را در وجود خودشان جست

.  را اختراع کردند ولی سر آن موضوع اصلی نيست٢٠ در حقيقت، انسان ھا به تنھائی مينوتور١٩.سر گاو می بود

ّھمۀ خدايان در اديان طبيعی دارای نيت ھای خوب و . مينوتور انسانی است که ظواھر او از حيوانات الگو برداری شده

ًخدايان در اديان طبيعی عموما خواھان فرمانبرداری اند و مديحه سرائی و . ا نيز ھستندبد، اقتدار ، خشم ناک و پر اشتھ

خدايان اديان . اين خدايان طی قرن ھای متمادی به شکل مادۀ نامرئی يا مرئی طراحی می شدند. قربانيان را دوست دارند

تن آور شدن و بازگشت به زمين ھستند، ايده آليست به سختی از پيکرۀ خود صرفنظر می کنند و ھمواره آماده برای 

  . يعنی جائی که در آن به دنيا آمده اند

به ھمين گونه، از وقتی که انسان به خودش تقدس بخشيد، آسمان نيز به بھترين پرونده  دربارۀ امور زمينی تبديل 

  .شد

از خودتان بپرسيد، آيا خدا خانواده را بدانيد دربارۀ خانوادۀ مقدس ) لائيک(اگر می خواھيد تاريخ خانوادۀ غير مذھبی 

 و  با نگاھی به تنديس ھای بازمانده از عھد عتيق می  ھه ھا زن بودندنخستين ال. حتا با مادر  شروع شدخدا ...دارد ؟ 

مادر :  حاکم بود باریتبه اين علت که در چنين دورانی نظم مادر. بينيم که خيلی ھم به جنسيت خودشان افتخار می کردند

ريشو . شد تا خدا به مرد و پدر تبديل شود  میباریت بايد پدر  سالاری جايگزين مادر. سلول خانواده را مديريت می کرد

و سپس به وضعيت !)  بی وفا( و سخت گير، خدا اندک اندک با تحول در آداب و رسوم از چند ھمسری به تک ھمسری 

مسيح ھمسر نگرفت و : که از امتيازات مردانگی صرفنظر کند  آنبا وجود اين، بی . نيل می کند) بی ھمسری ( تجرد 

زن در آسمان دارای ھمان حقوقی است که در زمين به او  داده . پذيرند که پاپ با زنان رابطه داشته باشد باورمندان نمی

يم  ھمين شکل می توانبه. جا و نه بدون تأخير آسمانی برای او حقوقی در نظر گرفت جا و آن شده، تا وقتی که تاريخ اين

در دوران پادشاھی، مسيح پادشاه است، پادشاه مقدس، در قرن . ھی پی گيری کنيمتاريخ دولت ھا را در تاريخ ال

  .سوسياليسم مسيح به برادر يا کارگر  تبديل می شود

برای . ستۀ آن استھر يک خدائی را دارد که شاي. کند فرافکنی انسان به خدا از سوی ديگر در سطح فردی نيز عمل می

 سخاوتمند و پدرانه، دھقان و شاعر  ٢١خدای پگی. برای خوبان، خدا خوب است. بدجنس ھا خدا بدجنس و جھنم است

خدا چھرۀ ھر يک از باورمندان را در چھرۀ خود او منعکس می کند، روح ! است و چقدر که به خود پگی شباھت دارد 

                                                 
14 K.Marx : La Sainte Famille. Cité par Lénine, in Cahiers philosophiques, Editions Sociales, 1955, p.16. 
15 Meslier 
16 Anthropomorphisme 
17 Théanthropie 
18 Xénopahne    پيش از ميلاد ۵٧٠

  »مثلت اگر خدا مي ساخت، براي آن سه سر در نظر مي گرفت« : مونتسكيو در نامه هاي ايراني   19
Montesquieu, Lettres Persanes, oeuivres complètes, tome II,p.217, Pléiade. 
20 Minotaure   )كرتي( هيولائي با سر گاو در اساطير يونان  
21 Carles Pierre Péguy 7 janvier 1873‐5  septembre 1914 

  .آثار او عرفاني و متأثر از الهامات قرون وسطائي است. نويسنده، شاعر، منتقد، افسر ذخيرة فرانسه
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انسان را از روی خدای او بازشناسی می « ...است که آن را منعکس می کندشود، ولی اين خدا  ينۀ خدا تبديل میئبه آ

ًمتقابلا يکی نماد ديگری ) انسان و خدا(  ھر دو    ٢٢» .کنيم و از روی انسان است که خدای او را تشخيص می دھيم

  .بوده و  می توانيم از يکی به ديگری رجوع کنيم

  دادامه دار

 

                                                 
22
 Feuerbach : Manifestes philosophiques, traduit par Louis Althusser, P.U.F., 1960, p. 791. 


